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هاي آيليت  هاي اقليت در انديشه هاي درون گروه اقليت حقوقيِ شناسايي
 ارششا

  پي امير نيك
  هادي صالحي

  20/11/96تاريخ پذيرش:     24/5/96تاريخ دريافت: 

  چكيده
سياسي، دولت مركزي  ةهاي اقليت را در جامع ترين فاعلِ شناساييِ حقوقيِ گروه اگر مهم

گرايـي از منظـر حقـوقي     هاي اقليت را موضوع مطالعات چنـدفرهنگ  فرض كنيم و گروه
هـاي   گرايـي كـه حامـل هويـت     چندفرهنگ ةبدانيم، ممكن است از ديگر بازيگران عرص

فرهنگي و داراي مطالبات متنوع حقوقي هستند، غافل شويم. آيليـت شاشـار بـا     ةچندگان
در مقام آن است هاي اقليت،  هاي درونيِ شناسايي گروه اي در خصوص بايسته بيان نظريه
ن گـروه  هـاي اقليـت در برابـر رهبـرا     هـاي درونِ گـروه   گـروه  ةگان هاي چند كه از هويت

هاي اقليت در مسير شناسـايي حقـوقي،    هاي بيروني گروه محافظت اگر محافظت كند. لذا
شناسايي حقوقيِ نـاقص   جز  اي نتيجهها را ناديده بگيرد،  هاي افراد درون اين گروه هويت
كه در نهايت به بازتوليد و تقويت ساختارهاي هويتيِ غير  دربرنداردهاي فرهنگي را  هويت

شاشار در پي آن است كـه شناسـايي    ةشود. نظري ها منجر مي درون اين گروه دموكراتيك
هاي فرهنگي را از جانب فاعلين متنوع شناسايي حقوقي مطالبـه كنـد. در    زمان هويت هم

هـاي آن و   اين مقاله با تكيه بر مباحث نظري در خصـوص شناسـايي حقـوقي و بايسـته    
قضـايي، بـا رويكـرد انتقـادي بـه      ياهمچنين با توسل بـه تحليـل محتـوايي برخـي آر    
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  مقدمه
گيـرد تـا بـه     شناسان قـرار مـي   ها از يك طرف موضوع تحقيقات انسان مطالعات اقليت ةحوز

د و از طـرف ديگـر موضـوع واكـاوي     هـا بپـرداز   گي افراد عضو اين گروههاي فرهن كشف ويژگي
د. اساساً حفـظ ايـن   به عمل آور محافظت حقوقيهاي فرهنگي  دانان است تا از اين ويژگي حقوق
نظام حقوقي مـورد شناسـايي    از سوييابد كه  مدارانه مي حق زماني رسميت هاي فرهنگي ويژگي

هـاي اقليـت خـود     حقـوقي، حقـوق گـروه    از منظر گرايي در بستر مطالعات چندفرهنگ قرار گيرد.
پردازانـي چـون ويـل     از نظريـه (ه اسـت  اي مهم است كه بسيار در اين باره قلم زده شـد  زيرشاخه
 ).3دانان منتقدي چون جرمي والدرون گرفته تا حقوق 2و چارلز تيلور1كيمليكا

هاي جمعي اشاره دارد كه به دنبـال   ها و حيثيت هاي اقليت به آن هويت حقوق فرهنگي گروه
گفتمـاني  هاي فرهنگي خـود محافظـت كننـد. در ايـن ميـان       كسب امتيازاتي هستند كه از مؤلفه
و انتقـادات گونـاگوني بـه طـرفين وارد      اسـت  گرايان درگرفته پرچالش ميان فردگرايان و اجتماع

 شناسايي ناقص حقوقيي است كه هايدر مقام نقد اثرشاشار آيليت  4تنيدگي درهم ةشود. نظري مي
تحقيقـاتي   ةكـه سـابق   آثاريگذارد.  هاي اقليت چون زنان مي پذير درون گروه هاي آسيب بر گروه

به  »5هاي اقليت هاي درون گروه اقليت«توان با عنوان  و بحث در اين خصوص را مي رداي دا فربه
توان در  را مي 6ارشمحور مطالعات آيليت شا گرفت. گرايي پي راحتي در تاريخ مطالعات چندفرهنگ

نقد فمينيستي هاي اقليت و  هاي درون گروه گرايي و شناسايي حقوقي گروه تقاطعي از چندفرهنگ
هـاي   بـا اسـتناد بـه پرونـده    شاشار هاي اقليت دانست.  سياست اعطاي امتيازات فرهنگي به گروه

                                                            
  Will Kymlicka.     فيلسوف سياسي و استاد دانشگاه كويينز در كانادا. 1

 Charles Taylor     در كانادا. فيلسوف سياسي و استاد دانشگاه مكگيل. 2

  Jeremy Waldron هاي اقليت.  استاد حقوق دانشگاه نيويورك و از منتفدين صاحب نام شناساييِ حقوقي گروه. 3
4. Intersectionism. 
5. Minorities within minorities. 

هـاي   آيليت شاشار استاد دانشكدة حقوق دانشگاه تورنتو و رئيس مؤسسة تحقيقاتي ماكس پلانك در دپارتمان حقوق گـروه . 6
دانـان صـاحب    آنكه از معدود حقـوق  يكياست.  تيجهت حائز اهم نيآثار شاشار از چند ةمطالعاقليت در گوتنگن آلمان است. 

پرداختـه   يمنسـجم  قاتيبه تحق تياقل يها گروه يحقوق ييو شناسا ييگرا چندفرهنگ ةاست كه به طور خاص در عرص ينام
 ـنظر يمرور ةقرار گرفته مطالع يا رشته انيدر بستر مطالعات م تياقل يها گروه ييو شناسا ييگرا است. چندفرهنگ  پـردازان  هي

 است. يحقوق يها اند، ضرورت پژوهش پرداخته تياقل يها  به موضوع گروه يمطالعات حقوق ةچيكه از در يدسته اول
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زمـاني   هاي رايج شناسايي را بـا تأكيـد بـر ضـرورت هـم      قضايي در پي آن است كه خلأ سياست
  هاي درون آن پر كند. هاي اقليت و گروه شناسايي گروه

هاي شناسـايي   ي اين پژوهش كه در مقام واكاوي مؤلفهاصل پرسشدر پاسخ به شاشار  ةنظري
 ـباشـد  مـي اقليـت اسـت، بسـيار كارسـاز      درون گروه هاي حقوقي گروه در  تنيـدگي  درهـم  ة. نظري

انـداز شناسـايي    آيـد كـه چشـم    هاي اقليت چنـان بـه كـار مـي     تبارشناسي شناسايي حقوقي گروه
كند و پرده  چندگانه قرار دارند، روشن ميهاي  ها را كه در بستر هويت هايي چون تراجنسيتي گروه

 ةنظري ،دارد. به عبارت ديگر مي هاي ضروري شناسايي حقوقي آنان بر از معادلات پيشيني و مؤلفه
راه را بـراي   ،هـاي اقليـت   افراد درون گـروه  تنيدة درهمهاي  با در نظر گرفتن هويت تنيدگي درهم

تنيدگي در مطالعـات   نظرية درهم كند. ها هموار مي پذير درون اين گروه شناسايي ديگر افراد آسيب
رسد. ايران كشوري چنـدفرهنگي اسـت    گيري از آن ضروري به نظر مي حقوقي بسيار نوپا و بهره

هاي چندگانة هويت افراد عضو هر كـدام از   دانان بايد در مسير شناسايي حقوقي به جنبه كه حقوق
گـردد و   مـي  باز 1تنيدگي به جنبش حقوق زنان ة درهمها توجه به عمل آورند. ريشة نظري اين گروه

از روش  يريگ پژوهش با بهره نيدر ااند.  متفكرين ايراني نيز مطالعاتي در اين حوزه به عمل آورده
 اي ـكـه آ  ميپرسـش هسـت   ني ـبـه ا  ييدنبال پاسـخگو ه ب يا و به صورت كتابخانه يليتحل- يفيتوص

باشد  تياقل يخود گروه ها ييشناسا يبرا يا لفهؤتواند م يم تيدرون اقل يها گروه يحقوق ييشناسا
  .رسد يها به نظر م تياقل يحقوق ييشناسا يها ستهياز با يكيبلكه  ،پاسخ مثبت است فقطكه نه 

                                                            
  :نك، تنيدگي درهم حقوقي مطالعات هاي ريشه مطالعة براي. 1

Crenshaw, Kimberle. "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence 
against women of color." Stanford law review ,1991,pp 1241-1299. 
Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist 
critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics." U. Chi. Legal 
F,1989,p 139. 
Crenshaw, Kimberle Williams. "Race, reform, and retrenchment: Transformation and 
legitimation in antidiscrimination law." Harvard Law Review ,1988,pp 1331-1387. 

  : نك، اقليت هاي گروه عضو افرادة چندگان هاي هويت خصوص در ايراني مطالعاتة مطالع برايو 
Kian-Thiébaut, Azadeh. "From motherhood to equal rights advocates: The weakening of 
patriarchal order." Iranian Studies 38.1 ,2005,pp 45-66. 
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  هاي اقليت  شناسايي ناقص گروه. 1
 اگرچـه  گويـد و معتقـد اسـت    سخن مـي  1چندفرهنگي رويكرد پذيري آسيب تعارضاز شاشار 

هاي  يا اقليت  هايي براي اعضاي گروه سود ،هاي اقليت مختاري گروهي به گروه اعطاي قدرت خود
 ،نقض كنـد. بـه عبـارت ديگـر     يافته سازمانتواند حقوق آنها را به صورت  مي ،ها دارد درون اقليت

هاي اقليت بدون توجه به وضعيت حقوقي اشخاص عضو و بـدون در نظـر گـرفتن     شناسايي گروه
مشابهي كه اين افراد با ديگر شهروندان دولت مركزي دارند، همانا يك شناسـايي نـاقص    حقوق

  كند. گرايي را تأمين نمي است كه اهداف چندفرهنگ
دو گونـه تـأثير   يازات فرهنگـي در جوامـع چنـدفرهنگي،    براي امتشاشار با توسل به دو مثال 

سياسـي را در   ةيكـي اينكـه جامع ـ   :2ندك مي تفكيكهاي اقليت را از هم  حقوق تمايزگذارانه گروه
كـه نظـر بـه اينكـه      گيرد كه طبق قوانين دولت مركزي قمار كردن ممنوع است. درحالي نظر مي

گذاري منحصر به فردي دارد، قمار را قـانوني اعـلام    گروه اقليت مورد نظر در سرزمين خود قانون
مندي به همراه دارد، براي  تيازات و بهرهاي ام ترديد در عين اينكه براي عده كند. اين قانون بي مي
اي بهتـر ايـن بـود كـه از قـانون       براي عده ،اي ديگر موجب ضرر خواهد بود. به عبارت ديگر عده

مختار. ناگفته پيداست در چنـين فرضـي    كردند تا قانون گروه اقليت خود دولت مركزي تبعيت مي
هويـت گروهـي    ةاقليت ندارد كه بازگوكنندهاي بنيادين آن گروه  آزاد كردن قمار ريشه در ارزش

شـود،   ترديد ضرري كه از قوانين خاص مربوط به گروه اقليت حاصـل مـي   آنها باشد. همچنين بي
سياسي اعطـايي از   صلاحيت ةاتفاقي و نه سيستماتيك است. در فرض دوم، گروه اقليت به واسط

گروهي است و از معاني منـدرج  هويت  ةكند كه بيان كنند وضع مي نينيجانب دولت مركزي، قوا
ت گرفتـه اسـت. قواعـدي كـه دقيقـاً هويـت گـروه را        ئهاي گروهي نش در متون مربوط به سنت

كنند و تعلق افراد و عضويت آنها در گروه منوط به آن قوانين است. قوانيني كه براي  مرزبندي مي
ور سيسـتماتيك (و نـه اتفـاقي)    كند و به ط مثال زنان را از ازدواج با مردان بيرون از گروه منع مي

معتقد است در مواردي از اين دست، تمييز ميان شاشار  دهد. منافع آنان را تحت تأثير خود قرار مي
 نقض سيسـتماتيك  ةكننده است و اساساً ريش هاي اقليت گمراه هاي بيروني و دروني گروه حفاظت

                                                            
1. paradox of multicultural vulnerability. 
2. Shachar, Ayelet. Multicultural jurisdictions: Cultural differences and women's rights. 
Cambridge University Press, 2001.pp 56-98. 
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و اختيـارات سياسـي اعطـايي از     هاي بيرونـي  گروه اقليت ناشي از حفاظت هاي درون اقليت حقوق
  جانب دولت مركزي است.

اي بــراي تبعيضــات درونــي ناشــي از  نظــام حقــوقي اســرائيل را بــه عنــوان نمونــه شاشــار 
هاي شرع داراي صلاحيت انحصـاري در   در اسرائيل دادگاه .1كند هاي بيروني معرفي مي محافظت

تواند در اين صلاحيت مداخلـه كنـد.    ل مربوط به حقوق خانواده هستند و دولت مركزي نميئمسا
مند هستند. ايـن در حـالي اسـت كـه      ها از مصونيت و امتيازات خاصي بهره به عبارتي اين دادگاه

گيرد. براي  محتواي قواعد مذهبي در حقوق خانواده به طور سيستماتيك حقوق زنان را ناديده مي
غير از موارد طـلاق تـوافقي، زنـان     (مجموعه قوانين شريعت يهود) در 2مثال مطابق قانون هلاخا

اين مردان هستند كه تصميم نهـايي را در خصـوص جـدايي زوجـين اتخـاذ       رند وحق طلاق ندا
 ؛هاي اقليت و حقوق خانواده ترسيم كرد توان نسبتي ميان حقوق گروه مي ،كنند. بر اين اساس مي

بخشد، ممكـن   نواده هويت ميچراكه حقوق خانواده در عين اينكه به مثابه يك گروه اقليت به خا
  است بر همان اساس، روابط نابرابر ميان زن و مرد را تثبيت گرداند. 

وجود دارد؟ براي پاسخ بـه ايـن   زنان هاي اقليت و حقوق  اما چه ارتباطي ميان شناسايي گروه
هاي اقليت در خصوص عضويت در آنهـا را بررسـي    گروه  هاي مرزبندي در ابتدا شيوه دپرسش باي

ها امكـان صـدور اسـناد شـهروندي، تابعيـت و       ملت-هاي اقليت اساساً برخلاف دولت . گروهنيمك
هاي گروهي را بـر دو مبنـاي محتمـل بنيـان      در عوض مرزبندي رند،اقامت به اعضاي خود را ندا

ديگـري   ؛هاي جسماني ويژگي يكي توسل به معيارهايي چون نژاد، قوميت، سرزمين و :گذارند مي
، فرهنگـي و روانـي. در ايـن ميـان نقـش حقـوق خـانواده در        ذهنـي هـاي   تن ويژگيدر نظر گرف
تر صرفاً معيارهايي چـون نـژاد،    هاي سخت گروه .3گردد گروه اقليت نمايان مي هاي درون مرزبندي

تـر   هاي نـرم  كه گروه دانند؛ درحالي تبار و خون بر مبناي تولد و ازدواج را اساس هويت گروهي مي
كنند. حقوق خـانواده عمومـاً دسـتاويز مناسـبي بـراي       رهنگي چون زبان تأكيد ميبر معيارهاي ف

اي  هـاي ناعادلانـه   بندي خودي و غيرخودي، دستهتوسل به قاعدة تر است كه با  هاي سخت گروه

                                                            
1. Ibid,p 67. 
2. Halakha: Jewish Law. 
3. Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black 
feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist 
politics." U. Chi. Legal F,1989,p139. 
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حقوق خـانواده در ايـن قسـمت     ةميان مردان و زنان در درون گروه ايجاد كنند. نقش محدودكنند
 فرد باروري و اضافه كردن اعضاي جديـد بـه گـروه،    به ر به ويژگي منحصرگردد كه نظ نمايان مي

كند. نقشِ زنان به عنوان مادر، همسـر و   اي براي ازدواج و طلاق زنان وضع مي قوانين سرسختانه
اگرچه به علت قابليت باروري، افسـار هويـت گروهـي را در دسـت دارد و مـدام تمجيـد        ،دار خانه
كند. براي  وق بنيادين زنان را در انتخاب همسر و شغل و غيره تضييع مياما در عمل حق ،گردد مي
شوهر بـه طـلاق وضـعيتي را بـراي زن ايجـاد       يرضايتنامطابق قانون هلاخا در اسرائيل،  ،مثال
هاي جدي مواجه شده است و آثار  كند كه در روابط جنسي، فرزندآوري و ازدواج مجدد با ممنوعيت مي

اي خواهد داشت. براي مثال هر گونه ارتباط جنسي زني كه شوهرش از طلاق او  كننده محرومحقوقي 
زند، مصداق روابط نامشروع است و چنين زني، نه فقط مستحق نفقـه نخواهـد بـود، بلكـه      سر باز مي

 .1فرزند حاصل از آن حرامزاده و محكوم به آن است كه تا ده نسل از جامعة يهود اخراج شود

حقـوق احـوال    به رسميت شـناختن  ةهاي اقليت از دريچ گروه يبستر، شناسايي حقوق در اين
و  پذير به ويژه زنان افراد آسيب برآميز  ، در حقيقت تثبيت روابط تبعيضمختص آن گروه شخصيه
   است. كودكان
 ـ گروه سنتيِ حقوقي بر شناساييشاشار نقد   جلـوه  تنيـدگي  درهـم  ةهاي اقليت، در قالب نظري

هاي اقليت يا حداقل كـاهش   پذير عضو گروه اين نظريه در مقام حل معضل افراد آسيب .2كند مي
هاي فرهنگي گروه اقليت توسط دولت  شناسايي سنت ةتخريبي آنهاست. كساني كه به واسط آثار

  آميزي قرار دارند. مركزي، در مظان رفتارهاي تبعيض
يرهاي گوناگوني كه در يك چهـارراه بـه   هاي گوناگون به مثابه مس هويت ،مطابق اين نظريه

 ـ شاشـار  شوند (نامي كـه   رسند، در افراد عضو گروه اقليت يكجا يافت مي هم مي خـود   ةبـه نظري
 .دهد) هاي گوناگون قرار مي ها را در محل تلاقي هويت است كه انسان دليل هميندهد نيز به  مي

هاي اين افراد و  ديگر هويت ةكنند انكار دخصوص نباي هويت به هاي داراي به گروهتعلق اين افراد 
ار، افـراد  ش ـشا تنيدگي درهم ةدر نظري ،همچنين تعلق آنها به دولت مركزي باشد. به عبارت ديگر

خـام   فرضـيات ايـن نظريـه معتقـد اسـت در      تعلقات گوناگوني دارند كه نبايد ناديده گرفته شوند.

                                                            
1. Shachar, Ayelet. "The paradox of multicultural vulnerability: Individual rights, identity 
groups, and the state." Multicultural questions ,1999,pp 87-111. 
2. Shachar, Ayelet. "Religion, State, and the Problem of Gender: New Modes of Citizenship 
and Governance in Diverse Societies." McGill LJ 50,2005,p 49. 
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گرايانـه از هويـت    تلقـي ذات  ةهاي گزافي در نتيج ـ اين افراد هستند كه هزينه ،گرايي چندفرهنگ
كـه هماننـد    شـده پردازند. هويتي كه توسط رهبران گروه چنان ترسـيم   فرهنگي گروه اقليت مي

گـرا را رد   مطلـق  ةايـن نظريـه ايـن ايـد    همچنين پذير نيست.  زنداني است كه گريز از آن امكان
گذاري را در صلاحيت دولت مركزي حفظ كرد يـا بايـد بـه     ي اقتدار قانونكند كه يا بايد تمام مي

به دنبال تعيين مرزهاي متعادلي از اين شاشار هاي اقليت رأي داد.  گذاري گروه استقلال تام قانون
  . 1كزي و گروه اقليت تقسيم كندقضيه است كه اقتدار حقوقي را ميان دولت مر

اي ميـان   توان اقتدار حقوقي را بـه گونـه   رو اين است كه چگونه مي راهبردي پيش پرسشاما 
تعلقات گوناگون  فقطهاي متعدد هستند، توزيع كرد كه نه  اعضاي گروه اقليت كه داراي وابستگي

هـاي اقليـت نيـز     پذير عضـو گـروه   بلكه تأميناتي براي افراد آسيب ،زمان آنها را شناسايي كند هم
 ـ بارزترين محلي كه هويت. فراهم آورد هـا در معـرض تهديـد قـرار      زنـان در گـروه   ةهاي چندگان

هـاي اقليـت و اقتـدار حقـوقي دولـت مركـزي و        گيرد و تحليل نسبت امتيازات فرهنگي گروه مي
گفتنـي اسـت    كند، همانا حقوق خانواده اسـت.  ها ضروري جلوه مي هاي دورن اقليت جايگاه اقليت

اقتدار تام دولـت مركـزي و    -1 كدام در اين راستا راهگشا نيستند: هيچ يافراط الگويدو كه اين 
دولـت مركـزي از افـراد     اقتدار تام گروه اقليت بدون حمايـت  -2 ؛هاي اقليت عدم شناسايي گروه

هـاي اقليـت در مقابـل     دولت مركزي مكلف است از حقوق فرهنگي افراد عضو گروه .عضو گروه
افراطـي فـوق ناشـي از فهـم      الگـوي هـا حمايـت كنـد. دو     اقتدارات و امتيـازات گروهـي اقليـت   

هـاي اقليـت توسـط دولـت      . شناسـايي گـروه  هستنداز اقتدار حقوقي  3گرا و دوگانه 2ساختارگرايانه
گذاري بدون درنظرگرفتن تأميناتي بـراي افـراد    فرهنگي و اقتدار قانونمركزي و اعطاي امتيازات 

 . 4گروهي است تثبيت روابط قدرت درونعضو، در واقع 

تواننـد در   هـاي اقليـت مـي    است كه در آن افراد عضو گروه يالگويطرح شاشار يك پيشنهاد 
ليـت) بـه   سياسـي گـروه اق   ةخصوص حقوق بنيادين خـود عليـه دولـت خودمختـار (همـان جلـو      

                                                            
1. Shachar, Ayelet. "On citizenship and multicultural vulnerability." Political Theory 
28.1,2000,pp 64-89. 
2. Structuralism. 
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4. Shachar, Ayelet. Multicultural jurisdictions: Cultural differences and women's rights. 
Cambridge University Press, .2001. 



 هاي اقليت در ... گروه  هاي درون شناسايي حقوقي اقليت  81فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

219 

الملل اسـت كـه بـه     حقوق بين ةبرگرفته از روي الگواين  .1هاي دولت مركزي مراجعه كنند دگاهدا
هاي مهـم   كنند. ايراد ااي طرح دعو هاي منطقه دهد عليه دولت خود در دادگاه شهروندان اجازه مي

اد عضـو  يكي اين است كه بار صرف هزينه و خطر حفظ حقوق بنيادين را بـر دوش افـر   الگواين 
و چـه بـراي پـس     اطرف ضعيف رابطه قرار دارند و احتمالاً چه براي طـرح دعـو  در گذارد كه  مي

 از سـوي نقـض مقـررات گروهـي     ،گرفتن آن از طرف گروه تحت فشار هستند. از طـرف ديگـر  
  برد. هاي اقليت را زير سؤال مي خودمختاري گروه ،هاي دولت مركزي دادگاه

ناميد. در اين طرح به طور مثال، امتيازات مشروطي  2ايي مشروطتوان شناس دوم را مي الگوي
هـايي از آيـين دادرسـي قـوانين      ند مطابق قسـمت ا گردد كه مكلف هاي داخلي اعطا مي به دادگاه

نـد مجـوز   ا هاي اقليت مكلف اسكان گروه ةهاي مستقر در منطق مركزي عمل كنند يا اينكه دادگاه
نند. ايراد اصلي به اين پيشنهاد اين است كه علاوه كمركزي دريافت لازم را از دولت  ةيا اعتبارنام

هـاي درون   ستاند، بلكه سوءرفتار با اقليـت  بر اينكه قطعيت صلاحيت و اقتدار را از گروه اقليت مي
از حفاظت از زنان به عنوان شاشار آنچه هدف  ،كند. به عبارت ديگر گروه اقليت را نيز جبران نمي

درواقـع طـرح امتيـازات     گردد. فراهم نمي الگوپذير عضو گروه اقليت است، در اين  گروه آسيب زير
كـه  اسـت  هاي اقليـت و مقامـات رسـمي دولـت مركـزي       اي ميان رهبران گروه معامله ،مشروط

  .3گيرد ني گروه اقليت را ناديده ميهاي درو بندي وضعيت حقوقي دسته

  پذير عضو گروه اقليت افراد آسيب شناساييِ چالش. 2
بسـيار   4روايـت دادخـواهي جوليـا مـارتينز از دادگـاه فـدرال       ،براي شرح چـالش مـورد نظـر   

منجـر بـه محروميـت     گـروه اقليـت  كه طي آن ازدواج مارتينز با مـردي از خـارج از    راهگشاست
د را كـاملاً در  با اينكه آدري زنـدگي فرهنگـي خـو    گردد. دخترش (آدري) از عضويت در قبيله مي

دهـد.   عضويت فرزند دختر از مرد خـارجي را نمـي   ةاما سيستم خون اجاز ،قبيله تجربه كرده است
مـارتينز را بـر اسـاس منطـق عـدم       ادعايدر نهايت م  1978 سال درايالات متحده دادگاه عالي 

                                                            
1. Shachar, Ayelet. "Group identity and women’s rights in family law: The perils of 
multicultural accommodation." Journal of Political Philosophy 6.3,1998,pp 285-305.  
2. Conditional recognition. 
3. Ibid, p298. 
4. Fletcher, Matthew LM. "Santa Clara Pueblo v. Martinez." ,2006. 
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 ـ گروه اقليترأيي كه اگرچه استقلال  مداخله رد كرد. بـه   ،ت كـرد را در مقابل دولت مركزي تقوي
  .1ت دامن زداعمال تبعيض بر زنان به عنوان زير گروه آن گروه اقلي
هـاي   به حفاظـت  يتوجه بيگرايي مبني بر  اين روايت نمايانگر نقد وارد بر ادبيات چندفرهنگ

چنـدفرهنگي را   زيسـتي  توان سياست هم چگونه ميلذا هاي بيروني است.  داخلي در مقابل حفاظت
حقوق اعضاي گروه اقليت محافظـت گـردد. در مقـام پاسـخ بـه ايـن        از داد كهاي سامان  گونه به

گرايـي   چنـدفرهنگ  الگـوي  :گرايي وجود دارد دو پاسخ فرضي در ادبيات رايج چندفرهنگ پرسش
سياسـت   حـداقلي و  حـداكثري  شاشـار الگـوي   .حـداقلي گرايـي   چنـدفرهنگ  الگويو  حداكثري

هـاي هـويتي بايسـتي     بـه گـروه   حداكثري الگويمطابق « كند: چندفرهنگي را چنين توصيف مي
ها و بصيرت خود بر اعضاي خود حكمرانـي   شناسايي حقوقي و رسمي اعطا گردد تا بر طبق سنت

دانـد، امـا    هاي هويتي موجه مي مختاري را به گروه خود نوعياگرچه اعطاي  حداقلي الگويكنند. 
هـاي جهـاني در نظـر     ه جـايگزيني بـراي حـق   فرهنگي را اموري تكميلي و ن ةحقوق تمايزگذارن

  ».2گيرند عضويت افراد در دولت به تمامي شهروندان تعلق مي ةهايي كه به واسط گيرد. حق مي
كه حقوق واحـدي را بـراي    -، به قانون اساسيحداكثريگراييِ  چندفرهنگ ةداران نظري طرف

 ،3كه در مقابل جيمز تـولي  حاليبدبين هستند. در -گيرد تمامي افراد به صورت يكسان در نظر مي
هاي  دولت بايستي گروه«گويد:  گرايي مي چندفرهنگ حداقلي ةداران نظري به عنوان يكي از طرف

مختـاري سـرزميني و همچنـين بـا      عدالتي برهاند: اولاً با اعطاي خود هويتي را به دو طريق از بي
  ».4ميرچوب قانون اساسي و گفتمان عموشناسايي تنوع فرهنگي در چها

تأكيـد  اما  ،داند گرايي مي چندفرهنگ حداقلي الگوي ةترين نمايند را مهم5كيمليكاويل ار، ششا
 ـ 6چندفرهنگي كيمليكا الگويتوجه داشته باشيد كه : «كند مي كشـورهايي   ةدر مقام تحليل تجرب

چون كانادا، استراليا و ايالات متحده است كه به طور خاص مجبورند در خصوص ادعاهايي كه از 
كه در جـوامعي ماننـد    شود، اتخاذ تصميم كنند. درحالي طرف مهاجرين و مردمان بومي مطرح مي
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متيـازات  هاي ا هاي عضو هستند، سياست هند كه عميقاً متنوع و داراي اختلافات شديد ميان گروه
شناسايي حقـوق فرهنگـي    يزةجبران خسارت براي مردمان بومي و نه با انگ ةفرهنگي نه با انگيز

مشترك در راستاي حمايـت از قـوانين گروهـي همانـا حفـظ صـلح        ةبلكه انگيز ،مهاجرين است
سياسي و اجتماعي است تا اينكه صرفاً بتوانند در يك اجتماع مشترك وجـود متقابـل يكـديگر را    

  ».1ل كنند تحم

 مشترك تنيدگي و راهكار حكمراني نظرية درهم. 3

اي  كند كـه در آن مجموعـه   را پيشنهاد مي ييشاشار الگوهاي پيشنهادي فوق،  الگوپس از رد 
در زمان در يك سيستم حقوقي واحـد   هم ،از قواعد دولتي و همچنين قواعد مربوط به گروه اقليت

معتقد است اساساً ناديده گرفتن هر كدام از قواعد دولتي يا  . اوگروه قرار گيرد افراد عضو دسترس
 ـ   چراكـه زنـدگي انسـان    ؛قواعد مربوط به گروه اقليت غيرممكن اسـت  در بسـتر   دهـا ضـرورتاً باي

  اي از قواعد مختلف تنظيم گردد: پيچيده
خودمختـاري   ،هاي اقليـت  به گروه 2تنيدگي درهم مشترك بر اساس نظرية حكمرانيراهكار «

زمان در مسائلي چـون   كه هم كند. درحالي بيشتري براي تعيين مرزهاي عضويت گروهي اعطا مي
يكـي از   ،به عبارت ديگـر  .»آورد زني بيشتري فراهم مي طلاق براي زنانِ عضو گروه، قدرت چانه

وال همانا اعطاي خودمختاري در قواعـد مربـوط بـه اح ـ    ،هاي گروهي هاي مرزبندي ترين راه مهم
هـا ممكـن    مخصوصاً ازدواج، فرزندآوري و طلاق است، اما شناسايي تام مقـررات گـروه   ،شخصيه

لي كـه ميـان تمـامي    ئمسـا  بـارة آن هـم در  ؛است موجب تبعيض سيستماتيك زنان عضو گـردد 
در  ،شهروندان دولت مركـزي كـه در مسـير طـلاق قـرار دارنـد       ةشهروندان مشترك است. عمد

رزندان و ديگر مسائل با همسر خود اختلافـات جـدي دارنـد. در ايـن     خصوص اموال، نگهداري ف
زنان عضو را در موقعيت و مـوارد مشـابه در موقعيـت    تواند  ميميان شناسايي حقوقي گروه اقليت 

كنـد كـه    بر اين موضـوع تأكيـد مـي   شاشار . 3دهد تري حتي نسبت به زنان غير عضو قرار  ضعيف
                                                            
1. Shachar, Ayelet, Op. Cit, 1988,p 201. 

 .گذاري كرده است نام Intersectionist Joint-Governance approach  خود را با اين عنوان ةشاشار نظري .2

اقليت مذهبي در خصوص احوال شخصـيه در ايـران، ازدواج دختـران سـني      هاي براي مثال نظر به شناسايي مقررات گروه .3
مند  بهرهگاه از امكان اخذ اجازه از داد عضو گروه اكثريتكه دختران  بدون اجازه پدر، حتي با اجازه دادگاه مقدور نيست. درحالي

  .هستند
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گـروه نيـز وجـود دارد. سـپر محـافظ       هـا بلكـه در درون   ن گروهروابط قدرت نه تنها در روابط بي«
تـر گـروه    اي عليـه اعضـاي ضـعيف    تواند به صورت بالقوه بـه عنـوان اسـلحه    امتيازات دولتي مي

) به كاركرد حفظ هويـت ضـروري   تنيدگي يا درهمكارگرفته شود. اين نظريه (حكومت مشترك  به
گروهـي از   رد كـه بتوانـد بـا مداخلـه در روابـط درون     گذا نظام حقوق خانواده تا آنجايي احترام مي

حمايت كند. تبعيضي كه (عمدتاً) در ضمن اعطاي امتياز و احترام  ،اعضاي گروه در مقابل تبعيض
  ».1گردد هاي ضروري هويت گروهي پنهان مي به سنت

ع ي بـاولي عليـه دادگـاه شـر    اتر كنـد. در دعـو   تواند موضوع را روشن مثالي در اين زمينه مي
، باولي در جريان طلاق از همسرش پس از بيست و نه سال زندگي مشترك با اين رأي 2اسرائيل

بـرد.   گـردد كـه مطـابق آن از امـوال پـس از ازدواج هـيچ سـهمي نمـي         دادگاه شرع مواجـه مـي  
خواهي از رأي دادگاه شرع در دادگاه عالي اسرائيل در نهايت بـه نقـض رأي دادگـاه شـرع      فرجام

دد. استدلال ديوان عالي اسرائيل اين است كه در مواردي كه مقـررات مشـابهي در   گر منتهي مي
قوانين دولتي در خصوص زنان (مثلاً حقوق مالكانه زنان) وجود دارد و در مقـام تعـارض ايـن دو    

ايـن رأي را  شاشـار  تر (دولت مركزي) مجـري خواهـد بـود.     انگارانه نظام حقوقي، مقررات برابري
داند كه بر طبق آن در موضوعات خـاص   و حكومت مشترك مي تنيدگي درهمست اي از سيا نمونه

ها تركيب مشتركي از قوانين دولتي و قـوانين مربـوط بـه گـروه      هاي درون اقليت مربوط به اقليت
  گردند. اقليت مجري مي
تـوان بـه    نيـز مـي   ،مارتينز عليه قبيله پوئبلو كه پيشتر بـه آن اشـاره شـد    ادعايدر خصوص 

قواعد سنتي قبيله، دختر از مادر اهل پوئبلو كه با مردي  قمطاب .3اختدنظريه پراين سنجي  امكان
از  ،كه فرزندان پدري كه با زني بيگانه ازدواج كنـد  برد. درحالي ارث نمي ،بيگانه ازدواج كرده است

قبيلـه  از يك طرف به ضرورت شناسايي قواعد مربوط بـه مالكيـت زمـين    شاشار برند.  او ارث مي
دانـد. امـا    دهد و آن قواعد را براي حفظ هويت و تماميت ارضي قبيله ضروري مـي  پوئبلو رأي مي

  مكانيزم جبران خسارتي براي اين افراد بر قبيله تحميل كنند. دمعتقد است قواعد دولتي باي

                                                            
1. Shachar, Ayelet. The birthright lottery: Citizenship and global inequality. Harvard 
University Press, 2009,pp 45-54. 
2. Bavli v. Great Rabbinical Court, 1994 IsrSC 48,,1994. 
3. Shachar, Ayelet. "The race for talent: Highly skilled migrants and competitive immigration 
regimes." NYUL rev. 81 ,2006,p 148. 
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  (رويكرد انتقادي)شاشار  ةهاي شناسايي در نظري واكاوي مؤلفه. 4
هاي راهبـردي او بـه واكـاوي     و سؤالشاشار كه از ميان اين گفتمان نگارنده در پي آن است 

تـرين   هـا را بـزرگ   پذيري افراد يا گروه آسيبشاشار هاي اقليت بپردازد.  هاي شناسايي گروه مؤلفه
هاي اقليت و افـراد عضـو    هاي فرهنگي گروه به شناسايي توأمان هويت داند و ميشناسايي  ةمؤلف

هاي اقليت را  شناسايي گروه ،فردگرا از موضعي ليبرالِ 1ند كيمليكا و والدرونپردازد. او مان آنها مي
چراكـه شناسـايي    ؛شـود  اما در نقد كيمليكا، كمـي بـه والـدرون نزديـك مـي      ،نشيند به نظاره مي

. 2دانـد  ها جدا نمي فردي اعضاي اين گروه وقهاي اقليت را در حيثيت جمعي از شناسايي حق گروه
شناساييِ چندفرهنگي در نهايـت بـه    حداكثري الگوياي از استدلالات عليه  مقدمهبا شاشار البته 
همانـا  شاشـار  حل  پردازد كه تفاوت چنداني با آن تلقي افراطي ندارد. اساس راه راهكاري مي ةارائ

جبـران   ةكـه اولاً مطالب ـ  درحالي ؛پذير عضو است هاي آسيب ضرورت جبران خسارت اعضاي گروه
پذير عضو طرح گـردد كـه در ايـن صـورت      خود افراد آسيب د از سويخسارت در اين وضعيت باي

 الگـوي زماني كـه از طراحـي   شاشار آنان است. آنچه خود  ةهاي مادي و رواني آن بر عهد هزينه
زند، به نتايج آن تن  هاي گروه اقليت حرف مي رجوع به دادگاه عالي براي نقض تصميمات دادگاه

روانـي قابـل   يا پس گـرفتن آن تحـت فشـار     ادعو نكردن طرحمدهد. چراكه اين افراد براي  مين
هـاي داخلـي    همچنين پيشنهاد مراجعه به دادگـاه  قرار خواهند گرفت. توجهي از طرف گروه خود

هاي عالي  تر از مراجعه به دادگاه تر و پرهزينه جبران خسارت به مراتب سخت ةگروه اقليت و مطالب
هـاي عـالي از اقتـداري فراتـر از دولـت ايـالتي برخوردارنـد و         مركزي است. چراكه دادگـاه  دولت

  طرفانه است. هاي دولت ايالتي كمتر بي رسيدگي در دادگاه
يافته  كند كه رويكرد كيمليكا فقط كشورهاي توسعه به اين موضوع اشاره مي 3در جايي شاشار
چون اسرائيل و هند، مقدمات منطقـي  هم ،هاي ديگر لتراهكار به دو ةو براي ارائ 4گيرد را دربرمي

يافته و در حـال توسـعه بـه صـورت      توسعه امعةاما اولاً راهكار او در هر دو ج .ديگري لازم است
 ايجاد نكرده استشاشار و تفاوت نظام سياسي اين كشورها تغييري در راهكار  شدهيكسان مطرح 

                                                            
1. Jeremy Waldron. 
2. Kymlicka, Will, and Wayne J. Norman, eds. Citizenship in diverse societies. Oxford 
University Press, 2000,pp 76-87. 
3. Shachar, Ayelet, and Ran Hirschl. "Citizenship as inherited property." Political Theory 
35.3 ,2007,pp 253-287. 
4. Kymlicka, Will, Op, Cit, 2007,p 79. 
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رائيل اگرچه در موارد دادگاه شرع به كشورهاي در حـال  مورد اس ،به نظر نگارنده ،علاوه بر اين و
 الگـوي گـردد   موجب مـي  1وجود دولت مركزي با قوانين سكولار ،توسعه ديگر بسيار شباهت دارد

قـوانين دولـت مركـزي اصـولاً مبتنـي بـر       شاشـار،  در طرح  كشورها سازگار نباشد. ةهم باشاشار 
اقليت در ضمن حقـوق خودمختـاري اكتسـابي از    كه گروه  درحالي ؛ليبراليسم و حقوق فردي است

آيد. شناسايي بيروني موجب عدم شناسايي  مي  شمار پذير عضو به دولت، تهديدي براي افراد آسيب
در هر صورت فاعل شناسايي، دولت ليبرالِ فردگراست. بنابراين چه تفاوتي ميـان   شود. ميدروني 

ايـن دو را از هـم تمييـز دهـد؟ در      شاشـار  گويالاسرائيل و كانادا در اين خصوص وجود دارد كه 
توانـد   كـه مـي   داردكانادا دولت كبك ضمن كسب شناسايي حقوقي از دولت مركزي، اختيـاراتي  

مثلاً منع آموزش زبان انگليسـي بـه كودكـان در     ؛حقوق فردي افراد عضو را تحت تأثير قرار دهد
پذير كبك  مين حقوق فردي اهالي آسيبمدارس. دولت فدرال به عنوان اقتدار عالي، به دنبال تض

هاي شرع مربوط به يهوديـان، زن را   زبانان يا مهاجرين است. در اسرائيل نيز دادگاه مانند انگليسي
كـه دولـت مركـزي     درحـالي  ؛داننـد  شده بعد از ازدواج نمي مندي مالي از اموال تحصيل واجد بهره

منـد   بهـره  اسـت،  بعد از ازدواج بـه دسـت آمـده   قوانيني است كه زنان را از نيم اموالي كه  داراي
  گرداند.  مي

ــا تركيــب دولــت مركــزي تماميــت شاشــار  الگــوي  الاتبــاع خــواه كــه واجــد قــوانين لازم ب
دهد و  ، اساساً تنوع فرهنگي را مورد شناسايي قرار نمياستشهروندان  ةبراي هم بشري حقوق غير

يست. چراكه در چنين دولتي قوانين عام، خود خوان ن هم ،زيادي دارد ةبا حقوق چندفرهنگي فاصل
هـاي   عرف حاكم بر گـروه  ،هاي بنيادين فردي است. در برخي موارد ليبرال و بر خلاف آزادي غير

  تر است.  اقليت موجود در چنين كشوري از قوانين عام دولت مركزي به مراتب ليبرال
هـاي ديكتـاتوري در    ومتهاي جهان سوم داراي حك ديگري كه از سياست برخي كشور ةنكت

اين است كه مراجع شناسايي حقوقي در دنياي امروز متعـدد و امـر    ،شود اتخاذ مي ها  مقابل اقليت

                                                            
نرين گروه اقليت  محرومحقوقي اسرائيل با عدم اعطاي شهروندي به فلسطينيان نوعي آپارتايد بوده و  -اگرچه نظام سياسي .1

 : نك ،توان در اسرائيل يافت. براي مطالعه نظام آپارتايد در اسرائيل را مي
Wintemute, Robert. "Europe’s Last Colony: 1918 Palestine’s Arab Majority, Jewish 
Immigration, and the Justice of Founding Israel Outside Europe." Social & Legal Studies 21.1 
,2012,pp 121-134. 
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كنـد تمـامي منافـذ     كه دولت مركزي تلاش مي زماني ؛ يعني1شناسايي داراي ماهيتي نسبي است
ها  عام با تمامي گروههاي اقليت را مسدود كند و صرفاً از موضع شهروندي  شناسايي حقوقي گروه

توان نمايانگر واقعيت نظم حقوقي موجـود در   حقوق داخلي را نمي تكية انحصاري به ،برخورد كند
توان دو گونه برداشت حداكثري و حـداقلي   جهان دانست. به عبارت ديگر، از شناسايي حقوقي مي

طاي امتيازات، حقوق يـا  ارائه كرد: تلقي حداكثري زماني است كه شناسايي حقوقي مستقيماً به اع
 ؛شود هاي اقليت اعطا مي كه حقوق و امتيازات مشخصي به گروه اولاً زماني :گردد تكاليف منتج مي

ها يا شهروندان عـام در خصـوص حقـوق و امتيـازات گـروه       كه تكاليفي به ديگر گروه زماني ثانياً
هـا و   گـروه  قليت در مقابل زيرزماني كه تكاليف مشخصي به گروه ا ثالثاًگردد و  اقليت تحميل مي

گردد. در شناسايي حقوقي حداكثري اساساً فاعل شناسايي دولـت   پذير عضوتحميل مي افراد آسيب
كـه در كشـورهايي كـه انـواع     -كه در تلقي حـداقلي از شناسـايي حقـوقي     مركزي است. درحالي

ترين تهديد و مانع در  زماني كه دولت مركزي بزرگ -كند جلوه مي ،ديكتاتوري بر آنها حاكم است
ها  هاي اقليت است، ديگر فاعلين شناسايي امكان جايگزيني دارند. اين نهاد شناسايي حقوقي گروه

هـاي دولتـي. بـراي     ها و سازمان الملل هستند: ديگر دولت اول تابعين قديمي حقوق بين ةدر درج
 ـ   مثال در بستري كه دولت مركزي حقوق فرهنگي گروه از  اسـت و  ده گرفتـه هـاي اقليـت را نادي

مسـتقيم   توانند در شناسايي حقـوقي غيـر   هاي خارجي مي زند، دولت مي باز شناسايي حقوق آنها سر
مـثلاً   ممكـن اسـت  مسـتقيم   هاي اين شناسايي غير هاي اقليت نقش بسزايي ايفا كنند. نمود گروه

ا اعطاي تسـهيلاتي  اعطاي امتيازاتي براي مهاجرت يا پذيرش پناهندگي افراد عضو گروه اقليت ي
هـا و   هاي مالي باشد. پس از دولـت  هاي تحصيلي يا حتي كمك مندي از رسانه، بورس براي بهره
مسـتقيمي در   توانند نقش غيـر  مينيز هاي غيردولتي خارجي و داخلي  هاي دولتي، سازمان سازمان

  شناسايي داشته باشند. 
فاعل مشخص و متمـايزي چـون اشـخاص    ضرورتاً  ،شناسايي ،ها از نظر نگارنده فراتر از اين

مردمان  مشترك ذهني  معنايي باشد كه در گفتمان مكن استچراكه شناسايي م ؛خواهد فوق نمي
هـاي   شكل گرفته و طي آن گروهي از افـراد را بـه لحـاظ تـاريخي و فرهنگـي و ديگـر ويژگـي       

                                                            
  هاي چندگانه، نك: براي مطالعه در خصوص الگوي شناسايي حقوقي همزمان هويت 1.

Crenshaw, Kimberlé. On Intersectionality: Essential Writings. The New Press, 2017. 
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بـراي   .1آورداهم مهملي براي شناسـايي حقـوقي فـر    در نتيجهو باشد ديگربودگي متمايز دانسته 
هرچند با قواعد عام دولتي در تضـاد  –مثال عرف موجود در ميان ايرانيان، تمايز حجاب عشاير را 

دهد. اين نوع شناسايي اگر چه حـق و تكليـف مسـتقيمي را بـراي      مورد شناسايي قرار مي -است
كند كه زندگي عـادي   امني براي آنها ايجاد مي ةحاشي ،آورد نمي ارمغانها به  افراد عضو اين گروه

 يابد.  آنها بدون نياز به شناسايي حقوقي و بدون تهديدي از جانب دولت مركزي ادامه مي

اسـت كـه تبارشناسـي     مهمـي  ةهاي اقليت نكت زمان گروه ضرورت شناسايي هم ،با اين همه
ه در كند. چراك هاي بيشتري همراه مي ها و ضرورت هاي اقليت را با ظرافت شناسايي حقوقي گروه

هاي عضو گروه اقليت نيز به همـان   هاي شناسايي، مطالبات و نيازهاي افراد و گروه لفهؤواكاوي م
 ،هاي شناسايي خود گروه اقليت نيازمند بررسي است. به عبارت ديگـر  اندازه اهميت دارد كه مؤلفه

هاي خود را  وههايي ارزيابي گردد كه مطالبات زيرگر تواند واجد مؤلفه هويت جمعي گروه اقليت مي
كنـد كـه در ادبيـات رايـج      افـراد اشـاره مـي    ةهاي چندگان به درستي بر هويتشاشار كتمان كند. 

براي مثـال   شود. نامد، به كرات ناديده گرفته مي مي حداكثري الگويگرايي و آنچه او  فرهنگ چند
-فريقـايي احتـي در ميـان    شـوند.  هاي اقليت ناديده گرفتـه مـي   ها در بسياري از گروه تراجنسيتي

اجتمـاعي   -گرفتـه شـدند. وضـعيت حقـوقي      ها ناديـده  ها و زنان تا مدت ها، تراجنسيتي مريكاييا
است. چراكه سياهپوستان   بوده  به مراتب بهتر از سياهپوستان تراجنسيتي  سفيدپوستان تراجنسيتي

بلكه پس از اينكه قوانين  ،اند با قوانين و عرف حاكم بر كل كشور مبارزه كرده فقطنه   تراجنسيتي
گرايان را شناسـايي   جنس ها با دگر فدرال برابري سياهان و سفيدان و همچنين برابري تراجنسيتي

. 2 كـرد  سياهان كماكان در خصوص شناسايي آنان مقاومت مي ةحقوقي كرد، عرف حاكم بر جامع
مدني داخلي  ةلتي در بستر جامعدو هاي غير كه دولت مركزي، سازمان رسد هر زماني لذا به نظر مي

هـاي   لفـه ؤهاي اقليت (تمـامي مراجـع شناسـايي) م    هاي خارجي و ديگر گروه المللي، دولت و بين
 ـ شناسايي حقوقي را بازيابي مي هـا و   بـه مطالبـات، نيازهـا و سـاختار زيرگـروه      دكنند، ضرورتاً باي

  هاي اقليت توجه كنند. هاي دروني گروه بندي دسته

                                                            
1. Crenshaw, Kimberle. "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and 
violence against women of color." Stanford law review ,1991,pp1241-1247. 
2. Heyes, Cressida. "Identity politics." Stanford Encyclopedia of Philosophy, First 
published Tue Jul 16, 2002; substantive revision Wed Mar 23, 2016 ,2002,p 18. 
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و  1كنـد: شـهروندي دوبـاره جهـاني شـده      راهبردي معرفي مـي  ةين راستا دو نظريدر اشاشار 
. او بر ضرورت ارزيـابي مـاهوي عادلانـه بـودن ادعاهـاي فرهنگـي       2هاي غيرقابل اجتناب هزينه
بزارهـاي ارزيـابي را در اختيـار    معتقد است اين دو راهكـار چنـين ا   و هاي اقليت تأكيد كرده گروه
  دهد.   قرار مي دولت

اي است كه خلاقيت طرح نظـامي   به گونهشاشار رهيافت  ،طوركه پيش از اين گفته شد همان
دولـت   ةبـر عهـد   ،منـد باشـند   هاي بنيادين بهره ها در آن از حفاظت هاي درون اقليت را كه اقليت

  گويد:  گذارد. او مي مي
است كه در آنها ... به تأسيس ساختارهاي اقتداري وابسته 3حكمراني مشترك راهكار  ظرفيت«

دولت و گروه اقليت به صورت توأمان قدرت خود را به اجرا بگذارند و البته در عين حال تضـمين  
. »4 مانـد  كنند هيچ عضو گروه اقليت بدون حقوق بنيادين و دسترسي به منابع اجتماعي باقي نمي

چنـين طرحـي قابـل     اجراي ،اساساً بدون التزام دولت به حقوق بنيادين بنابراين پرواضح است كه
هاي اقليـت   ها به علل سياسي حقوق گروه برخي دولت امكان دارد ،. شايان ذكر استيستتصور ن

هاي اقليت به وفاقي سياسي دسـت   را به رسميت بشناسند و در حكمراني مشترك با رهبران گروه
 ،رت ديگـر رويكردي انكاري اتخاذ كننـد. بـه عبـا    واما در خصوص حقوق بنيادين مقاومت  ،يابند
نهنـد،   خود بر اصول ليبراليسم فردگـرا وقعـي نمـي    نظرهاي سياسي كه در ايدئولوژي مورد  نظام

هـاي اقليـت اعطـا كنـد و بـه       اگرچه ممكن است در راستاي ثبات سياسي خود امتيازاتي به گروه
ا به صورت ها ر گروه ها يا افراد درون اقليت ،دنهاي قومي و ملي و غيره مبادرت ورز شناسايي گروه

 ـ  شاشار پندارد. لذا راهكار  كلي يا جزئي واجد حقوق بنيادين بشر نمي دولـت   ةكـه عملكـرد فعالان
كنـد، در برخـي كشـورهاي در حـال      هاي اقليت طلب مـي  اقتدار رهبران گروه مركزي را در مهار
  دموكراتيك ندارند، كارساز نخواهد بود.-ها منشي ليبرال توسعه كه دولت

                                                            
1. Re-universalized citizenship. 
2. Unavoidable costs. 
3. Joint Governance. 
4. Shachar, Ayelet, Op. Cit, 2001,p 201. 
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  حقوق عمومي  ةمطالعات دولت محور در حوزعبور از . 5
هـاي اجـراي    گرايي مملـو از مطالعـات نظـري اسـت كـه پيچيـدگي       حقوق چندفرهنگ ةحوز
گيرد. همين موضوع موجب شده است نتوان نتايج عملي  هاي چندفرهنگي را در نظر نمي سياست

دام سـاختارهاي  هاي چندفرهنگي را در جوامع مختلف سنجيد. كـدام جامعـه بـا ك ـ    اتخاذ سياست
سـاختاري مـانع برداشـت    -بـرده و كـدام معـادلات نهـادي      هـا بهـره   نهادي از فوايد اين سياست

مطالعات حقوق عمومي از مطالعات  شاشار معتقد است امروزهمحصولات سودمند آن شده است؟! 
 هـاي فرادولتـي و نهادهـاي مـادون دولـت از      اي كـه نيـرو   به گونه ؛است  دولت محور عبور كرده

  آيند:  بازيگران اساسي آن به شمار مي
هاي ديرپا در خصوص نقش دولت  سياسي معاصر، گزاره نظريةدر ادبيات سياست عمومي و «

در مقايسه بـا نيروهـاي رقيـب در سـطوح مـادون و مـافوق دولـت شـديداً مـورد بـازبيني قـرار            
 1پـيش مـورد مداقـه   محور از حقوق و حاكميت بيش از -در دنياي امروز تلقي دولت …گيرند مي

چندفرهنگي كماكـان بـه ايـن موضـوع تقليـل      هاي  نظريهواقع شده است. اين در حالي است كه 
يابند كه به بررسي (تنش) ميان تسامح و مدارا از يـك طـرف و خودمختـاري از طـرف ديگـر       مي

  ».2د تنوع فرهنگي را شناسايي كنندبپردازند تا بتوانن
بـه  ضروري است  ،حقوق چندفرهنگي ةش دولت در حوزدر خصوص نقشاشار  يبراي نقد آرا

  رئوس نظريات او در كتاب حقوق چندفرهنگي اشاره كنيم.
گراي اختصاص اقتـدار سياسـي بـه يكـي از دو نهـاد دولـت        دوگانه ةنقد گزار شاشارقدم اول 

 -گرايـي  چندفرهنگپردازي  نظريهرايج در  ةهاي اقليت است. از نظر او ايد مركزي و رهبران گروه
كننده اسـت. او   عميقاً گمراه -داند كه بيش از دو فرض در اجراي اقتدار سياسي را قابل تصور نمي

گرايـي در خصـوص    را گفتگوي مداوم اضلاع مثلث چندفرهنگ گرايي دوگانهرفت از اين  راه برون
  ظر دارند. آنها اختلاف ن بارةداند كه دولت و گروه اقليت در هاي فرهنگي مي آن ارزش

ايـن گفتمـان عمـومي را    شاشـار  اسـت.  » گفتمـان عمـومي  «شاشار  ةنظري ةلذا دومين مؤلف
 ،داند. به عبارت بهتر گذاري ميان دولت و گروه اقليت مي اي براي تقسيم افقي قدرت قانون مقدمه

                                                            
1. Under Scrutiny. 
2. Shachar, Ayelet. "Demystifying culture." International Journal of Constitutional 
Law 10.2,2012,pp  429-448. 
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گرايي، حكمراني مشتركي  چندفرهنگ ةاميدوار است گفتگوي عمومي ميان بازيگران عرصشاشار 
ي كـه در آن يـا   الگـوي گراي رايج را نداشته باشـد.   گانه دو الگويهاي  ا به ارمغان آورد كه آسيبر

حمايتي دولت مركزي برخوردارند كه حقـوق افـراد    ةهاي فرهنگي گروه اقليت از چنان عقب ارزش
 اي كه ايشان را از شهروندان عادي دولت مركـزي نيـز   د (به گونهنده عضو را تحت تأثير قرار مي

سياسي شـهروند و دولـت حـذف     ةرابط اقليت بودگي از دهد) يا اساساً تر قرار مي در موقعيتي نازل
هاي اقليـت را   شناسايي گروهشاشار شوند.  مند مي شود و همگي از حقوق مشابه و يكسان بهره مي
را عملي  كند و اين ايده زمان با حمايت از افراد عضو با شناسايي حقوق بنيادين آنها تجويز مي هم
  مگر اينكه در اين خصوص تصميم مشتركي ميان دولت و گروه اقليت اخذ گردد.  ،داند نمي

مخصـوص كشـورهاي    فقطنه شاشار  ةرسد شناسايي حقوق چندفرهنگي در نظري به نظر مي
رسـد. گفتگـوي عمـومي ميـان      به نظر مياجرايي  غير بلكه در همان موارد هم ،توسعه يافته است
هاي اجتماعي گفتگـوي   زيرساخت فقطندفرهنگي زماني قابليت ظهور دارد كه نه اضلاع مثلث چ

 ،ها بلكه پديدارهاي برساخته از آن نيز نهادينه شده باشند. علاوه بر اين است، عمومي فراهم آمده
هـاي   ابزارهاي گفتمان عمومي حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز به سختي در دسـترس اقليـت  

هـاي   ، چه رسد به بسياري از كشـور قرار داردپذير عضو  هاي آسيب ليت يا گروههاي اق درون گروه
چنان لاغر و نحيف است كه عميقاً بـه   ،اگر هم وجود داشته باشد ،مدني ةدرحال توسعه كه جامع

گـانگي   همانا فراموش نكـردن چنـد  شاشار پردازي  آموختني ايدهنكتة دولت مركزي وابسته است. 
پـذير عضـو    ها و افراد آسيب زمان گروه هاي اقليت و ضرورت شناسايي هم گروههويتي افراد عضو 

هاي اقليـت،   گروه هاي درون بخش اقليت عنوان قهرمان نجاتاما متولي قرار دادن دولت به  .است
در خصـوص  شاشـار  انـدازد. نظـر    ديدگاه او را از قابليت راهبري در كشورهاي در حال توسعه مي

هاي اقليت چنان نقش فعالي براي دولت مركـزي قائـل    شناسايي گروه ةوسگفتمان عمومي در پر
محـور در تعـارض   -عبور حقوق عمومي از گفتمان دولتخصوص هاي او در  شود كه با ديدگاه مي

 ةو آن را در رابط ـ كنـد  مـي عبارت تفكيك قوا را از بستر سنتي خود خارج شاشار رسد.  به نظر مي
محور -اي از گذار از گفتمان دولت تواند نشانه گيرد كه خود مي ر ميهاي اقليت به كا دولت و گروه

هـاي درون   هاي اقليت و اقليـت  گروه ةاما اختصاص دادن نقش شناسانند ،در حقوق عمومي باشد
بـا واقعيـات موجـود در برخـي كشـورهاي در حـال توسـعه         فقطنه  ،آنها صرفاً به دولت مركزي
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الملـل، چنـان برداشـت     سنتي حقـوق عمـومي و حقـوق بـين     بلكه مطابق قواعد ،خواني ندارد هم
مدني داخلـي و   ةهاي خارجي و جامع كند كه نقش دولت حداكثري از حق بر حاكميت را تأييد مي

  بازد.  ها رنگ مي شناسايي اقليت ةالمللي در اين پروس بين
هـاي اقليـت    هشناسايي گرو ةبايست در تأكيد بر گفتمان عمومي به عنوان پيششاشار ترديد  بي

هـاي   شناسـايي گـروه   ،تجويزي دارد. در برخي موارد ةاما استدلال او بيشتر جنب ؛گويد درست مي
گيـرد و گفتگـوي عمـومي     اقليت به صورت فرمايشي و از بالا به پايين با تصميم دولت انجام مي

 ةي بسـت مدني چنان فربـه نيسـت يـا اينكـه در فضـا      ةگيرد يا اساساً جامع آن شكل نمي پيرامون
ها هميشه مثبت نيست و خود  ت اظهار نظر در اين خصوص ندارد. اين گونه شناساييئسياسي جر

هاي اقليت باشد كه دولـت مركـزي از شناسـايي     متضمن انكار و سركوب ديگر گروه مكن استم
  زند. آنها سرباز مي

دولـت مركـزي و   در ارتباط ميـان   1به زيبايي از عبارت توازن قدرت و نظارت و تعادلشاشار 
شود كه خود در مقام انكار  مي اي بندي دوگانه تقسيماما دچار همان  ،برد اي اقليت بهره ميه گروه

دانـد و معتقـد    آن است. او اجراي طرح حكمراني مشترك خود را در جوامع مختلف متفـاوت مـي  
در شـرح انـواع    امـا  .متفاوت از ديگري باشد داست شناسايي حقوقي در هر كدام از اين جوامع باي

گرايـي   يكـي مطلـق   :رود زند و از اين ساختار دوگانه فراتـر نمـي   را مثال مي الگوجوامع صرفاً دو 
كـه از شناسـايي    اول دولت سـكولار درحـالي   الگوي. در 3مذهبيگرايي  صاو ديگري خ 2سكولار

برابـر شناسـايي    زند، حقوق بنيادين آحاد افراد جامعه را به طـور  باز مي هاي اقليت سر حقوق گروه
هايي چون ازدواج،  گذاري جامع وي در حوزه هاي اقليت از اقتدار قانون كند و در مورد دوم گروه مي

كـه   اي گونـه  بـه  ؛روابط جنسي، آموزش، شرايط عضويت گروهي و انتقال نسب و ارث برخوردارند
  د:گوي ميشاشار گيرد.  حقوق فردي آنها تحت تأثير حقوق گروهي ايشان قرار مي

 ـ    الگويبراي مثال در كشورهايي كه «  ةمطلق گرايي سكولار رايـج اسـت، خوانشـي از نظري
كند كه از حجمي از قـدرت سياسـي خـود     آيد كه دولت را ملتزم مي حكمراني مشترك به كار مي

هاي اقليت تفويض كند تا براي اعمال در درون اجتماع خود به كار گيرند.  كاسته و آنها را به گروه

                                                            
1. Check and balance. 
2. Secular Absolutism. 
3. Religious particularism. 
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اي مـديريت گـردد كـه دولـت مركـزي را قـانع كنـد تـا حقـوق           سياسي بايستي بـه گونـه   فشار
گرايـي   هاي اقليت به اشتراك بگذارد. برعكس در جـوامعي كـه اختصـاص    گذاري را با گروه قانون

هاي اقليت بايستي قانع شوند تا بـه صـورت داوطلبانـه قـدرت خـود را در       ديني رايج است، گروه
  ».1ده و مشابه آن (به اختيار خود افراد) واگذار كنندهاي حقوق خانوا حوزه

گرايـي   خـود اسـير همـان دوگانـه     د وري ـگ مـي هاي سياسي را ناديـده   انواع ديگر نظامشاشار 
چراكه به  ؛شود از اهداف مطالعات موردي او ناشي مي ناقصگردد. اين برداشت  مي 2ساختارگرايانه

كانادا، كشورهايي چـون اسـرائيل و   و چون آلمان  ،مريكاي شمالياجز كشورهاي اروپاي غربي و 
هاي اقليت در آن نظـام سياسـي از امتيـازات     هند داراي دولت مركزي سكولاري هستند كه گروه

هاي خود را در حقوق خانواده بـه افـراد عضـو     و سنت 3هستندمند  گذاري قابل توجهي بهره قانون
اي  كنند. اين در حالي است كه كشورهاي قابل توجهي داراي نظام سياسي بسـته  خود تحميل مي

بلكـه تمـايلي نيـز بـه شناسـايي       ،زننـد  باز مي هاي اقليت سر از شناسايي گروه فقطهستند كه نه 
 ـ ان نميهاي بنيادين افراد نيز نش حقوق فردي و آزادي حكمرانـي مشـترك پاسـخي     ةدهند. نظري
هاي شناسـايي   لفهؤاگرچه نكات مهمي را در م ،آيد هاي سياسي به شمار نمي براي اين گونه نظام

 شود. هاي اقليت در اين كشورها نيز يادآور مي گروه

هاست. ابعاد  آن گروه يهاي اقليت در حقيقيت شناسايي حقوقي فرهنگ شناسايي حقوقي گروه
حقوق اساسي محض و حقوق كيفري بسيار مـورد بحـث قـرار گرفتـه      ةسايي حقوقي در حوزشنا

شود كه حقوق  اي را شامل مي گستره ،مخصوصاً حقوق خانواده ،كه حقوق خصوصي است؛ درحالي
و دولت اساساً در دعاوي قضـايي ناشـي از آن خـود را     گيرد مي فردي افراد بسيار تحت تاثير قرار

 . 4كند لذا در اين موارد مداخله نمي داند، ميادرسي نبازيگر يا طرف د

توان  رسد خانواده را نمي به نظر مي ،كند اشاره مي محققيناز مانند برخي ديگر شاشار كه  چنان
هاي حقـوقي متنـوع و    چراكه افراد درون خانواده در موقعيت ؛بندي كرد خصوصي صورت ةدر حوز

                                                            
1. Shachar, Ayelet, Op. Cit, 2001,p 205. 
2. Structuralistical. 

طور كه پيش از اين گفته شد رفتار دولت اسرائيل در مقابل فلسطينيان در كرانه باختري و نوار غزه نمونة بارز آپارتايد  . همان3
  شوند.  هاي اقليت هستند كه حتي شهروندي آنان به رسميت شناخته نمي ترين گروه و اين افراد از محروم

4. Demystifying Culture. 
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بنـدي   بـه تقسـيم   2گـرا  تنيده درهم ةدر واقع رويكرد نقادان . 1گيرند در محل تقاطع هويتي قرار مي
هـاي   گـروه  هـاي درون  عمومي و خصوصي از منظر ضرورت شناسايي حقـوقي گـروه   ةحوز سنتي

هاي جنسي، اعضاي خـانواده كـه از پـذيرفتن ديـن آبـا و       پردازد. زنان، كودكان، اقليت اقليت مي
هاي سـنتي خـانواده    كلي تمامي كساني كه ارزششوند و به طور  اجدادي خانوادگي رويگردان مي

عمـومي و   ةبر حوز سنتيبندي  پذيري هستند كه تقسيم همگي افراد آسيب ،كشند را به چالش مي
فرهنگي زماني  تنيدگي درهمگردد. در بستر اين  خصوصي به عدم شناسايي حقوقي آنها منجر مي

شـود. تنـوع    تـر مـي   ع به مراتب پيچيدهكه با وضعيت حقوقي خانواده مهاجر روبرو هستيم، موضو
عمومي و خصوصي در مظان  ةاقليت بودگي در بستر خانواده به شدتي است كه تقسيم بندي حوز

 ةهـاي اقليـت در انديش ـ   رت شناسايي حقوقي گـروه وآن است كه خالي از فايده قلمداد گردد. ضر
هـاي گونـاگون    ديان و فرهنـگ همواره با نيت شناسايي تنوع فرهنگي در بستر احترام به اشاشار 
  گيرد.  هاي اقليت صورت مي بلكه با هدف شناسايي حقوقي افراد عضو گروه ،نيست

شـود كـه ادعاهـاي     از اين نظر حائز اهميت است كه اين موضوع را يادآور مـي شاشار  ةنظري
چراكـه در ايـن    ؛اسـت   فرهنگي در دادرسي مدني از نگاه متفكرين حقوق عمـومي پنهـان مانـده   

 ،هاي فرهنگي نه در قالب حيثيت عمومي و نه در قالب طرح ادعاهايي عليه دولت دادرسي هويت
بلكه در قالب يك دادرسي كـه اطـراف آن اشـخاص حقيقـي حقـوق خصوصـي هسـتند، هويـدا         

هاي حقوقي و همچنين نظر به اصول  اي حوزه رشته نظر به ارتباط ميان ،شوند. به عبارت ديگر مي
تواند عميقاً موضـوع حقـوق    ادعاهاي فرهنگي در دادرسي خانواده مي ة، مسئلگيتنيد درهم ةنظري

 هاي اقليت باشد.  عمومي، حقوق فرهنگي و به طور خاص شناسايي حقوقي گروه

  

                                                            
1. Vows, Public. "A History of Marriage and the Nation." Cambridge, MA: Harvard 
,2000,pp 4-9. 
2. Intersectionist. 
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 گيري  نتيجه

سنتي حقوق عمومي و حقـوق خصوصـي     بندي با توجه به سير تطور نظام حقوق بشر، تقسيم
كاربرد سنتي خود را از دست داده است. چراكه براي مثال، مطالعات حقوقي در خصوص شناسايي 

الملـل خصوصـي    هاي اقليت بدون ورود به موضوعات حقوق خانواده و حقـوق بـين   حقوقي گروه
  هاي اقليت، ناقص خواهد بود.  ندي افراد عضو گروهدربارة شناسايي شهرو

 ـ  زمـان بـا شناسـايي هويـت     هم دهاي اقليت باي شناسايي حقوقي گروه افـراد و   ةهـاي چندگان
 يشناسايي حقـوق  اين نقد بنيادينِ تنديدگي درهم ةها صورت پذيرد. نظري هاي عضو آن گروه گروه
كند كه شناسايي ساختارهاي  صورت طرح مي گرايي بدين در بستر چندفرهنگرا هاي اقليت  گروه

ها، اگر به صورت مطلق صورت گيرد، لاجرم به شناسايي ساختارهاي دروني آنها  بيروني اين گروه
شود. به رسميت شناختن اقتدار گـروه اقليـت در اعمـال و اجـراي مقـررات خـود در        نيز منجر مي

هـاي   به دنبـال داشـته باشـد كـه گـروه     اين خطر را  ، ممكن استعضويت و اخراج افراد از گروه
خود محروم گردند. چراكه رهبران گروه اقليت ممكن اسـت در   بنيادينپذيرِ عضو از حقوق  آسيب

هويت زباني) تقليـل  پي آن باشند كه اعضاي گروه خود را صرفاً در قالب يك هويت (براي مثال 
باشند.  م حفاظت از آن ابعاد نيز ميو در مقا ي ديگرها كه اعضاي گروه داراي هويت حالي دهند؛ در

موجب ناديده گرفتن بقيه ابعاد هـويتي آن   امكان داردبودگي  تأكيد انحصاري بر يك بعد از اقليت
 ـ گردد. به عبارت ديگر زن بـه طـور خـاص مـورد      دبودگي در كنار هويت زباني، ديني يا قومي باي

يـك   هـا قربـاني شناسـاييِ    خي از هويتبر ،د. در غير اين صورتشوتا فراموش ن يردتأكيد قرار گ
ضـروري اسـت بـه تعبيـه      ،هـا  گردد. نظام حقوقي در مقام شناسايي اقليت قالب هويتي كلان مي

هـاي دگرگـون در برابـر رهبـران      هـا بتواننـد از هويـت    راهكارهايي بپردازد كه افراد عضـو گـروه  
يـا   هـاي ملـي   جعـه بـه دادگـاه   تواند از مرا هاي اقليت محافظت كنند. چنين راهكارهايي مي گروه
هـاي اقليـت را دربرگيـرد. در ايـن      گروه درونِ هاي فرهنگي تا شناسايي مستقل هويت اي منطقه

ميان ضروري است مطالعات حقوق عمومي از تمركز بر دولت به عنوان عنصر انحصـاري اقتـدار   
 ةل در هندس ـدر جوامع چندفرهنگي به دنبـال واكـاوي اقتـدار سياسـي سـيا     كند و سياسي عبور 

شكلي هندسي كه گاهي از سـه ضـلع دولـت،     ؛هاي اقليت باشد ضلعي مطالعات حقوقي گروه دچن
  توانـد تنـوع هـويتي در گـروه     گردد و گاهي نمي هاي زيرمجموعه تشكيل مي گروه اقليت و گروه

 ـ     هاي بين ها و سازمان دولت  اكثريت،  ةالمللي دولتي و غيردولتـي خـارجي را در نظـر نگيـرد. نظري
 ةهنگـي در بسـتر سـياليت هندس ـ   بـر سـياليت اقتـدار سياسـي و هويـت فر     شاشار  تنيدگي درهم

  كند. گرايي تأكيد مي چندفرهنگ
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